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(23  ) 

 ضائل( )من الواح ابوالف

 ز ی العزهو 

معنوی از   عز  حیبروا  زالیدن بوده و لایوز  ت الهی دریزل نفحات قدس از رضوان عنایلم  

 ساکن   عهیوضات منیکرم آنی از ابلاغ ف  حاب جود وس  هبوب خواهد بود  انی درعرش رب  نیمی

مشرق   ت یشمس عنا  الله  بحمد  اسودیض ن یامطار ف  نی از انزالفضل و رحمت آ  غمام  نگشت و

ن رحمت یاز ا  محدوده  و نقوش   نفوس مشغوله  ت طالع و لکن افق عز  از  و بدر مکرمت   است 

سرمدیاصل نعمت  و  بحجبات    ممنوع  هی ه  و  ظنیوهمبوده  سبحات  و  محرومیه  و  محتجب   ه 

  خواهند بود

 

 چه انچن  بوده و خواهد بود  و لقای آن  فان حقعر  نشین جناب بوده که مقصود از آفرآمعلوم  

الهیدر جم کتب  رب  هیع  متقنه  غیانو صحف  من  اعلی یا  حجاب   ریه  مقصد  و  احلی   ن مطلب 

ت فائز شد بمقام قرب و ی احد  ت و فجریبآن صبح هدا  واضح است و هر نفسی که  مذکور و 

جن اصل  که  ووصل  گرد  ت  فائز  است  الجنان  بمقامیاعلی  و  سدره   ورای  که  نیقوس  قاب   د 

خواهد   بوده و  ساکن  قت نفی است یبعد که اصل نار و حق  مکنهر ا د الا  منتهی است وارد شد و 

 قادر   قت یبلی آن سماء حق  جالس باشد  عهیمن  اعراش  عه ویرف  اگر چه در ظاهر بر اکراس  بود

از شمالیو مقتدر که جم لقاء رساند  نیمیب  بعد و هوی  ع ناس را  للو شاء الله  قرب و   کونی 

ه  یده است که بفطرت اصلمجر  به و جواهریس طصعود انف  و لکن مقصود  ةواحد  ةام  اسالن

بشاط اعظم  یخود  طالبان  بحر  تا  شوند  الجلال  وارد  ذو  عاکفان  جمال  و   از  ضلال  امکنه 

   ر یمن ر الأمر من قلم عزکذلک قد شوند گر مفصول و ممتازیکدی از  اضلال

 

پاک را    نظر  ند ویرحمت الهی منع نفرما  صهبای  جناب خود را از که آن    میدواری ام  انشاء الله

نی فان  باسباب  ببحر  یالایه  فانی  از سراب  تا  شوندند  واصل  همچن  باقی  عدم ظهور   نیو  سبب 

ز یفصل و تم  نات ئون شی ه همیو غلبه ملک  هیباسباب قدرت ظاهر  مظاهر عدل و مطالع فضل

و    د احدی را مجال انکاریی فرماه ظاهر شود و تجلیعل  ما کان  چه اگرآن جوهر قدم علی  بوده

گر ید  منصعق بلکه فانی محض شوند او    موجودات از مشاهده انوار  عیجم  د بلکهض نماناعرا

ا مقامیدر  الله  ن  الی  بالله  مقبل  معرض  نگردد از  منفصل  ایجم  در  چنانچه    قبل  مظاهر  ن یع 

 ع ی من  یع و تجلیظهور بد  هر  ن دریککه مشر   نست یا  دهیرس  افته و بسمع عالییمطلب وضوح  

لا جمال  طلعت یچون  و  ر  زال  مثال  در بی  ملک  ا  ظاهر  سا  هیلباس  می یمثل  مشاهده  ناس  ر 

بآن  ن یبد  نمودند نموده  و غفلت  تقر  سدره  جهت محتجب گشتند  در  قرب  بلکه  نمی جستند  ب 

مقبل  قلع و  و  صدد دفع الی اللهیقمع  آمدهن  بر  اچنان    ا  لاحظهن کور میچه در  ن همج یشد که 
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را   انیتوانند سراج قدرت رب  بلاد  ای الهی ازو نفی احب  و غارت   رعاع گمان نموده اند که بقتل

دارند  فسرند و شمسیب باز  نور  از  را  ا  غافل  صمدانی  بلایا  عین که جمیاز  بمنزله دهن ین  ا 

برای  مصباحیا  اشتعال  است  اللهبدی  کذلک  ن  ما  ل  انی  و  کلشاء  علی   چنانچه  ریقد  یء ش  ه 

 نموده   ع امکنه ارض را احاطهیجم  امرن  یا  اشتهار و علو  ن سمت یبا  مهاجران  نی ا  ازهجرت 

 د خود اعلاء فرمود یه بین نصرت را سلطان احد یا  و  لع شده اندمط  ن اطرافیاهل ا  چنانچه

 : دیگوی ی آن شعر پارسی که منست معنیا ا شاعر باشد یلع شود و من دون آنکه احدی مط

  

 " دیگرو بردی اگر جفت اگر طاق آ تو "

  

و    در قدرت  و  کلمات   قییحق  غلبه سلطانهر حال سلطنت  از  را  و گوش  فرما  را ملاحظه 

و غالب    عیط بر جمیرا مح  حق  ب ی د که عن قریس فرمائقهر پاک و مقد  نفی و مطالع  مظاهر

اگر چه بحمد   فرمود  دیخواه  ملاحظه  محض  یءدون آن را مفقود و لا ش  د و ید دیخواه  بر کل 

او   بقول  و سمو  علو  ناع خود بوده بلکهامت  و سمو  ارتفاع  علو   شه دریو مظاهر او هم  حق  الله

شه در ذکر آن دوست ی ن عبد همینکه ا یگر ایو د  تنظرون  لو انتم ببصر هذا الغلام  خلق شده

 ا و شروطها و نخواهد رفت بشرطه  و ان شاءالله   دوستی آن جناب از نظر نرفته  و سبقت   بوده

ام  أنا من شروطها ایدواریو  ننماین ذکر رانسی م که  از پی یا  ود  یان مقطوع  اثبات را محو  ن 

 فائز باشی  بمنتهی قرب معنوی  بعد صوری  ت یچنانست که در نها  ةالعز  د از رب یو ام  دیاین

ن یا   را که دونی جناب و حضرت مقصود حجاب نشود ز  آن  انیم  لی الارضمن ع  چنانچه کل

 ه یلکدر عالم م  ی و مثلی که اورا شبهی و ضد   مذکور است قربی عند الله   بعد مذکوره  وقرب  

امکنه متصو  که  است  نه حدود  با  ر  بالطافیجهدی  که  درآئی  بآن  هیاحد  سلطان  د  از   مقام  تا 

ل نشود و یعد تبدکه بب ست ین قربیو ا س گردیمقد و ه پاکاوراق او بالمر ار وشجره بعد و اثم

 م یشاء الی صراط مستقیهدی من ی و الله باقی خواهد بود الله بدوام

  

 


